
آیا تفاوت گذاشتن

 بین فرزندان در ارث و کمک های مالی گناه است؟

تجربه هایی که نمی توان نادیده گرفت
کمی با من مدارا کن!

بحث ارث یکی از پیچیده ترین احکام فقه 
اســلام اســت که در قرآن و روایات، قوانین 
و دســتورات مهمی برای تقســیم آن بیان 

شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. 1
میــزان ارث توســط افــراد قابل تغییر 
نیســت؛ از این رو، والدین نمی توانند میان 
فرزنــدان به ســلیقه خــود در ارث تفاوت 
گذاشــته یا فرزندان خود را از ارث محروم 
کنند. اما هرکــدام از والدین پس از مرگ 
در صــورت وصیت به بیــش از مقدار ثلث، 
تنها به مقــدار ثلث )یک ســوم( آن نافذ و 
قابل انجام است، ولی اگر بیشتر از آن باشد 
اگر همــه ورثه بالغ و عاقل باشــند و اجازه 
دهنــد وصیت ارزش داشــته و به آن عمل 
می شــود و اگر برخی از ورثــه بالغ و عاقل 
باشــند به همان نسبت نافذ است و اگر همه 
یا برخی از آنهــا اجازه ندهنــد، در همان 

اندازه ثلث ارزش دارد.2
پدرومادر در زمــان حیات خــود، اگر در 
کمک های مالی )غیــر از ارث( میان فرزندان 
تفــاوت بگذارند، گناهی مرتکب نشــده اند، 
اما:   الف. اگر برخی از فرزندان دارای مزیتی 
و فضیلتی قابل ملاحظه و آشکار مانند اخلاق 
نیکو، کمک به دیگران و... هســتند، تفاوت 
میان آنان در کمک های مالی اشــکال ندارد، 
اگرچه بهتر اســت که این تفاوت زیاد نباشد 
که باعث کدورت و حسادت میان آنان شود. 
والدیــن در وصیت و نیز کمک هــای مالی، 
درصورتی که مزیتی میان فرزندان نباشــد، 
طوری عمل کنند که میان فرزندان اختلاف 

و کدورتی به وجود نیاید.
ب. اگر مزیتی قابل ملاحظه و آشکار میان 
فرزندان نباشــد، تفاوت در کمک های مالی 

مکروه است. 3
اینک در این بــاره به نمونــه ای از روایات 

اشاره می شود:  
1- پــدری بــا دو فرزند خود شــرفیاب 
محضر رســول اکرم)ص( بــود. آن پدر یکی 
از فرزندان را بوســید و به فرزنــد دیگر اعتنا 
نکرد. پیامبراکرم)ص( که این رفتار نادرست 
را مشاهده کرد، به او فرمود: »چرا با فرزندان 

خود به طور مساوی رفتار نمی کنی؟«4
2- امام صادق)ع( فرمــود: »بین فرزندان 

خود به عدالت رفتار نماییــد، همان طور که 
مایلید فرزندان شــما و مردم، بین شــما به  

عدل وداد رفتار کنند«. 5
3- یکی از اصحاب امام موســی کاظم)ع( 
می گویــد: از آن حضرت پرســیدم: مردی 
دارای پسرانی اســت که از یک مادر نیستند، 
آیا می تواند )در محبــت( بعضی را بر بعضی 
ترجیح دهد؟ فرمود:   »اشــکالی ندارد، پدرم 

مرا بر عبدالّل6 ترجیح می داد«.7
4- یکــی از اصحــاب امام رضــا)ع( از آن 
حضــرت پرســید: یک مــردی بعضــی از 
فرزندانش را بــر بعضی برتــری می دهد یا 
یکی را از دیگری بیشــتر دوســت می دارد. 
آن حضرت فرمود: »آری، حضرت صادق)ع( 
نیــز این طــور رفتــار می کرد و بــه محمد 
علاقه بیشــتری نشــان مــی داد، و حضرت 
موسی بن جعفر)ع( نیز به احمد علاقه داشت 
و او را بر دیگر فرزندانش فضیلت می داد«. آن 
شــخص می گوید: هنگامی که از جای خود 
برخاســتم عرض کردم: قربانت گردم مردی 
دخترش را از پسرش بیشتر دوست دارد؟ آن 
حضرت فرمود: »دختر و پســر با هم مساوی 

هستند.« 8
بنابرایــن، از روایــات فهمیده می شــود: 
1. تفاوت میــان فرزندان به جهــت مزیت و 
فضیلت اخلاقی و معنوی اشــکال ندارد؛ 2. 
دختر یا پســر بودن فرزند مزیت به حســاب 

نمی آید؛ زیرا از جهت فرزند بودن مساویند.
پی نوشت:

1.برگرفتــه از نمایــه 10726 )ســایت: 
10463(؛ و ر.ک: نمایــه 3254 )ســایت: 

)3943
2 .برگرفته از نمایه 10223 )سایت: 10510(

3. عاملی، حرّ، وسائل الشــیعه، ج 21، ص 
486، موسســه آل البیت)ع(، قم، چاپ اول، 

1409ق.
4.همان.

5. مجلســی، محمدباقــر، بحارالانوار، ج 
101، ص 92، نشــر اســلامیه، تهران،  سال 

چاپ: مختلف، نوبت چاپ: مکرر.
6.یعنی، عبدالل افطح.

7.وسائل الشیعه، ج 21، ص 487.
8. همان.

شــما اگر پدر یا مادر دلسوزی هستید باید 
جهت مداراکردن با فرزند جوان خود به نکات 

زیر توجه کنید:  
1- فرزند جوانتان را بــا دوران جوانی خود 
مقایسه نکنید. جوان متعلق به امروز است نه 
زمان قدیم. از ایشان نخواهید که مثل شما فکر 
کند. مثل شما زندگی کند یا مثل شما لباس 

بپوشد.
2- خواســته های فرزندتان را باور داشــته 
باشید. ایشان هم انسان اســت و دارای فکر و 
اراده اســت. به فکر و خواســت ایشان احترام 
بگذارید. اگر مخالف نظر شماســت با منطق 
و دلیل و با محبت ایشــان را قانع کنید، نه با 

تحکم و زور.
3- زیاد به جوانتــان امر و نهــی نکنید. از 
موضع قدرت دستور ندهید. با محبت از ایشان 

کار بخواهید.
4- با ایشان لجبازی نکنید.

5- خواســته خودتان را بر ایشــان تحمیل 
نکنید.

6- خطاها، لجبازی و مخالفت های ایشان را 
نادیده بگیرید.

7- در بین جمع و فامیل، شــخصیت او را 
حفظ کنید.

8- جوانتان را موجودی بی خاصیت معرفی 
نکنید.

9- از کوچک کــردن جوانتان پرهیز کرده و 
همیشه سعی کنید که ایشان را مقتدر معرفی 

کنید.
10- اگر جــوان قادر به انجــام کاری نبود، 

ایشان را با محبت راهنمایی کنید.
11- به جوانتان محبت کنید و از کتک زدن 
بپرهیزید که باعث زوال هیبت شما و لجبازی 
ایشان می شود. حداقل در یک ماه سعی کنید 

از ایشــان برای انجام کارها کمک نگیرید و به 
رخش هم نکشید.

12- هرچه می توانید محبت کنید و از این 
کار هرگز خسته نشوید. امور تربیتی تدریجی 
است و اگر کسی مشکل اخلاقی داشته باشد، 

مدت ها طول می کشد تا اصلاح شود.
13- شما ســعی کنید به زندگی خوشبین 
بوده و به کل اعضای خانواده به صورت مساوی 

محبت کنید.
14- عدالت بین فرزندان را مراعات کنید.

15- اگر زود عصبانی می شوید، با تمرین و 
تسلط بر اعصاب از خداوند و خانواده بخواهید 

که شما را جهت غلبه بر خشم کمک کنند.
16- جهت معالجه اعصاب و زودرنجی- اگر 
در شما هست- به پزشک مراجعه یا داروهای 

گیاهی آرامبخش استفاده کنید.
17- شــما چون بزرگ منزل هستید، باید 
تحملتان از همه اعضای خانه بیشــتر باشد. 
همین طور به مراتــب باید از کوتاهی های اهل 

خانه اغماض و گذشت بیشتری داشته باشید.
18- شــما درمقابــل فحش و جســارت 
فرزندتان بی تفاوت بــوده و اصلا عکس العمل 
انجام ندهید. می دانید که فحش دیگران تأثیر 

فیزیکی در ما ایجاد نمی کند.
19- یکی از اسباب تربیت فرزند، قهرکردن 
است ولی نباید طولانی شــود. اگر زمان قهر، 
بیشتر از یک هفته شود، منجر به کینه و قطع 
رابطه می شود. از همســرتان بخواهید با یک 

بهانه ای شما را با فرزندتان آشتی دهد. 
20- هرگز نباید انتظار داشــته باشــید که 
جوانتان مثل شــما فکر کرده و هر آنچه توقع 
دارید بــرآورده کند. با فرزندتــان همان گونه 
برخورد کنید کــه با جوانان مــردم برخورد 

می کنید.

مادران این مولفه پدرســالاری را دقیق تر جواب 
داده اند چون درک عمیق تری از این پدیده دارند؛ 
پدران به نوعی هوشــمندانه پدرســالاری را کم 

عنوان کرده اند.

پسران آزادی عمل بیشتری نسبت به 
دختران دارند

اگر بخواهیم نتایج به دســت آمده از بررســی 
مولفه هــای جزیی تبعیــض را دقیق تر بنگریم، 

باید اشــاره کنم که در حوزه آزادی عمل درکل 
23 درصد تبعیض متوســط را گزارش می کنند. 
این شاخص شامل مولفه هایی مثل رفتن به پارک 
و سینما و رستوران و سفرکردن می شد که درکل 

50 درصد تبعیض زیاد را گــزارش داده اند یعنی 
پسران آزادی عمل بیشــتری نسبت به دختران 
دارند. البته آیتم ســفر رفتن در کشور ما مردانه 
اســت که در فرهنگ خانواده ها جاافتاده و وزنه 
تبعیض را در این مورد به سمت زیاد می چرخاند. 
درمورد سهم امکانات در خانه، مواردی مثل شروع 
به غذاخوردن کردن و انتخــاب کانال تلویزیون و 
تســهیلات داخل خانه مورد بررسی قرار گرفت 
که نتایج تقریبا متوسط بود. در موضوع میهمانی 
رفتن و میهمانی دادن، 51 درصد افراد دختر و پسر 
را برابر دانسته اند. در استفاده از خودرو بیشترین 
فراوانی تبعیض نسبتا زیاد را نشان می دهد یعنی 
خودرو بیشــتر در اختیار پسرهاســت. درواقع 
به طورکلی برخورداری از تســهیلات داخل خانه 
به غیر از استفاده از وسیله نقلیه شخصی، تفاوت 
و تبعیض فاحشــی را نشــان نمی دهد. درمورد 
هزینه هــای مالی، 52 درصد از افــراد گفته اند به 
دختر و پسرشــان پول توجیبی برابر می دهند و 
23 درصد عنوان کرده اند که پول توجیبی نابرابر 
می دهند سهم دختران و پســران از کلاس های 
آموزشــی تقریبا برابر اســت. اما در ارایه سرمایه 
کسب وکار خانواده  های بیشتری این امتیاز را برای 

پسرانشان قایل بودند تا دختران. 
 زنان پابه پای مردان

 در تأمین هزینه های زندگی
مولفــه هزینه هــا و درآمد خانوارها و شــغل  
پدرومادر مولفــه دیگری بود که مورد بررســی 
قرار گرفت؛ فراوانی شــغلی پدران بیشتر مشاغل 
متوســط مثل کارمند، تکنیســین و مهندس و 
مغازه دار بود و بیشــترین فراوانی مشاغل مادران 
یک پلــه از پــدران پایین تر بود مثل مشــاغلی 
مهارتی تر نظیر آرایشــگری و مربی مهدکودک 
و معلم مدرسه یا منشــی. تعداد زنان خانه دار در 
این تحقیق 35 نفر بود کــه تقریبا 7 درصد کل را 
تشکیل می دهد. جالب است محل ارایه پرسشنامه 
اداره جات نبود بلکه پارک ها و مکان های عمومی 
انتخاب شده بودند که در نتیجه به نظر می رسد در 
تهران  درصد زنان شاغل بالاست. درمورد میانگین 
مخارج خانواده بیشترین فراوانی در »500 هزار تا 
یک میلیون تومان« بود. درمورد نحوه خرج کردن 
درآمد زن در خانواده تقریبــا 22 گزینه »آزادانه 
خرج کند« را انتخاب کــرده بودند. طیف بعدی 
»بدون فشار کمی به مخارج خانه هم کمک کند« و 
مورد سوم این بود که »در مخارج خانه سهیم باشد، 
اما بخشی از سرمایه هم به زن تعلق داشته باشد«. 
گزینه آخر این بود کــه زن باید »کاملا درآمدش 
را صرف نیاز خانه کنــد و همه چیز هم به نام مرد 
است«. 15 درصد از افرادی که در این تحقیق مورد 
ســوال قرار گرفته اند، این گزینه را انتخاب کرده 
بودند. در این گزینه ها هرچــه پایین تر می آییم، 
اعمال نفوذ مرد بیشتر می شود و زن اراده کمتری 
در خرج درآمد خود دارد. بیشــترین فراوانی در 
این مــورد یعنی 25درصد، مربــوط به گزینه ای 
بود که درآمد زن خرج خانه شــود و بخشــی از 
سرمایه به اسم او شــود. قومیت ها عمدتا فارس و 
ترک بودند. میزان کل پدرســالاری گزارش شده 
بالا بود و رقمی بالغ بر 54  درصد را نشان می داد. 
به طوری که جزییات نشان داد 67 درصد بر اعمال 
قدرت پدر در خانواده اذعان داشــتند و مهم ترین 
فرد در خانه را پدر می دانســتند. حســاب بردن 
از پدر بیشــترین فراوانی را داشــت. دخالت در 
تصمیم گیری های پدر، گزینه متوســط بود که 

بیشترین فراوانی را داشت. 
به گفته این محقــق در این پژوهــش، کار در 
خانه هم اندازه گیری شد که بیشترین تبعیض را 
نشــان می داد. مثلا فقط 19 درصد پدران به حل 
تمرین فرزندان زیاد کمک می کردند و بقیه کم و 
متوسط را انتخاب کرده بودند. 61 درصد از پدران 
هیچ نقشی در غذاپختن نداشتند و اصلا تمایلی 
به انجام کارهای یومیه بچه ها نداشتند. در مولفه 
رفتار پدر با مادر 18 درصــد معتقد بودند که پدر 
توجهی به حضور زن ندارد و 33 درصد این توجه و 
درک را خیلی زیاد عنوان کرده بودند. جالب است 
بیشــترین فراوانی درمورد پایگاه اجتماعی این 
خانواده ها مربوط به کســانی بود که از شهرستان 
به تهــران مهاجرت کرده اند با ســهم 28درصد. 
16 درصد از روستاها آمده بودند و تنها 15 درصد 
آنها تهرانی الاصل بوده اند. میانگین ســن مادران 
30 تا 40 سال بود و سن پدران 40 تا 50 سال بود. 
درمورد تحصیلات، 45 درصد مادران این تحقیق 
فوق دیپلــم بودند. پدران 48 درصــد فوق دیپلم 
بودند و 15 درصد آنها زیرسطح فوق دیپلم بودند. 
یعنی مادران را عموما با تحصیلات پایین تر داریم 
و پدران را با تحصیــلات بالاتر. درحالی که دیدیم 
تبعیض توســط مادران کمتر از پــدران اعمال 
می شد. این جامعه شــناس و محقق جمع بندی 
کل این پژوهــش را این گونه توصیف کرد: به نظر 
می رســد تبعیض اعمال شده توســط مادران و 
پدران در تهران کم و متوسط است. از طرف دیگر 
اکثر این والدین به لحــاظ تحصیلی چندان بالا 
نبودند و در حوزه شغلی متوسط قرار داشتند که 
منزلت اجتماعی چندان زیادی ندارند. این نتایج 
چه پدیده ای را به ذهن متبــادر می کند؟ این که 
خانواده ها درحال حرکت به سوی برابری خواهی 
و از بین بردن تبعیض هــا در حوزه های مختلف 
هســتند. ایــن درحالی اســت کــه در جامعه 
تبعیض های زیادی را هنوز در خود می بیند. یعنی 
محیطی آرام و برابر از نظر امکانات و تســهیلات 
برای فرزند دختر و پسر خود فراهم می کند و او را 
تحویل جامعه ای می دهد که هنوز زیرساخت های 
این برابری جنسیتی در آن نهادینه نشده است و 
همه اینها به همان موضوعی که اول اشاره کردم 
برمی گــردد؛ عدم انطبــاق تغییر ســاختارهای 

اجتماعی با چارچوب های عرفی و اعتقادی. 
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کلیشه هایی که قاعده ذهنی شده است
دکتر قاسمی در پایان نشست در بخش پرسش و پاسخ درباره برخی 
انتقاداتی که به مباحث جزیی مطرح شده درمورد تبعیض وارد شده 
بود با بیان این که در مسیر زندگی، ما از زاویه مسائلی که خودمان هم 
حسش نمی کنیم صدمه می بینیم، عنوان کرد: مثل کلیشه هایی که 
در ذهن ما وجود دارد. این که پسر لازم اســت این کار را انجام دهد یا 
دختر باید این کار را انجام دهد. اینها سمت وسویی است که وجود دارد 
و ما را هدایت می کند. این که ما در کدام تاریخ و جغرافیای پدیده های 
اجتماعی قرار داریم، بسیار مهم است و گاهی همه اینها را باعث می شود. 
به نظر می رســد میزان تبعیض درحال کمرنگ شدن است. دگرگونی 
اجتماعی رخ داده و آزادی اجتماعی به وجود آمده، از طرفی زندگی ها 
به سمت خانواده هسته ای پیش می رود و همه اینها کمک کننده است. 
حالا این تبعیض از یک سو کمتر می شود ولی می بینیم در این برابری 
که بین فرزندان و خانواده رخ می دهد، در جامعه نیز تفاوت هایی وجود 
دارد که باعث می شود تبعیض ها شدت پیدا کند. حالا شما که فرزندان 
را آماده ازدواج می کنید دچار یک تناقضی می شوند که از بیرون توسط 
انواع بستگان و ســاختار اجتماعی بر آنها فشار وارد می کند. در چنین 
حالتی چون بچه مداراگری را یاد نگرفته و در تمام اندیشه هایش برابری 
را لمس کرده در ازدواج دچار مشــکل می شود. تحمل کردن سخت 
می شود و درنهایت جنجال راه می اندازیم که چرا خانواده ها دارند از هم 
می پاشند. ناسازگاری زندگی در زیر یک سقف باعث احساس ناامنی 
سنگینی می شود و این دغدغه را ایجاد می کند که آینده فرزندان چه 

خواهد شد.  
دکتر احمد بخارایی: دغدغه ذهنی من درباره تبعیض جنسیتی 
بیشتر از گفت وگوها و دعواهایی که در تلگرام صورت می گیرد نشأت 
می گیرد. این اتفاقات پشــت یک پدیده ای پنهان شــده که حاصل 
از افراط و تفریط هایی ا ســت که وجود دارد. شاید بد نباشد در چنین 
مسائلی بیشتر به تبیین و تحلیل بپردازیم و به آمارهایی اشاره کنیم 
که در این زمینه وجود دارد. ما اگر بتوانیم در چنین مسائلی تفسیری 
ارایه دهیم و علت ها را واکاوی کنیم، مســیر را درست رفته ایم.  سال 

89 تحقیقی انجام شد تحت عنوان مطالعه زنان متاهل 
شهر تهران که  455 زن متاهل را در 7 منطقه تهران 
و از مناطق مختلف بررســی می کرد. در نتایج به 
دست آمده از این تحقیق، در  سال 89 میانگین 
جامعه پذیری جنســیتی )که از یک تا 5 لحاظ 
شــده بود،( 3/27 بود که در  ســال 93 به 2/97 
می رسید. درواقع چیزی نزدیک به 0/3 این عدد 
کاهش پیدا کرد . در این تحقیــق از زنان درباره 

همسرانشان سوال پرسیدیم و دیدیم در طول 
4 سال در سرمایه فرهنگی اندکی 

نابرابری ها کاهش پیدا کرده 
است. تحقیقات همچنین 
نشان می داد در سرمایه 
کمتریــن  نمادیــن 
نابرابری وجود  میزان 
دارد. اگر قرار باشــد 
مثالی برای سرمایه 
نمادین بزنیم باید 
در  مثلا  بگوییم، 

انتخاب نام فرزند یا در انتخاب مقصد سفر این حق برای زن لحاظ شده 
و نابرابری کمتری در آن وجود دارد. این تحقیقات همچنین می گفت 
هرچه تحصیلات و درآمد بیشتر باشد، نابرابری کمتر خواهد بود. یک 
واقعیت مهم درمورد تبعیض جنســیتی این است که تفسیر تبعیض 
جنســیتی در متن اجتماعی صورت می گیرد. درمورد متن اجتماعی 
هم باید تعریف درستی ارایه دهیم و بدانیم وقتی می گوییم متن، دقیقا 
از چه چیزی حرف می زنیم. آیا این تعریــف از دیدن آدم های کوچه و 
بازار به دســت می آید یا شــنیدن آنها؟ واقعیت این است که متن به 
مجموعه ای از معناها و الگوهایی گفته می شود که پذیرفته شده است. 
اگر این تعریف از متن را بپذیریم، متوجه می شویم که اصلاح کردن آن 
تا چه اندازه ظریف و دقیق خواهد بود. اگر در هر حالتی، چه به صورت 
رادیکال و چه ســنتی، باید ها را پررنگ کنیم مثــلا بگوییم باید مثل  
هزار سال پیش عمل کنیم یا باید به وضع سوئد کنونی برسیم، درواقع 
نابرابری ایجاد کرده ایم. به همین دلیل است که باید گفت نسبی گرایی 
در بحث تبعیض ها نقش پررنگی دارد. شــاید بد نباشد بدانید که در 
کتاب فلسفه زندگی درمورد نسبی گرایی نوشته شده: فرض کنید که 
زنان نباید هیچ انتخابی داشته باشند جز این که در خانه مشغول باشند 
و به امور خانه بپردازند. درصورتی که مــردان باید بیرون بروند و برای 
معاش خانه بکوشند. ما درمقابل چنین حرفی چه نظری داریم؟آیا آن 
را نقض حقوق زنان به شمار می آوریم. ســوال اینجاست که برای این 
مسأله چه باید بگوییم؟ آیا باید بگوییم که گروه دیگر در این مورد خطا 
فکر می کنند؟ اگر نســبی گرایی مطرح نشود ما تنها درمورد خودمان 
می توانیم نظر بدهیم و نمی توانیم بگوییم چه کســی خطا اســت و 
چه کسی نیست. در کتاب پرندگان آمریکا، دانشجویی در پاریس برای 
مادرش نامه می نویســد و می گوید: برابری نوعی سم است که پس از 
این که وارد جریان خون انســان شد، دیگر هیچ کس نمی تواند آن را از 
میان ببرد. این سم سرجای خود مانده و ما را از درون خورده و فرسوده 
کرده اســت. منظورم این است که کاش از اول هیچ کس فکر برابری را 
هم نمی کرد. اما بعضی ها این کارها  را کردند و حالا که دســت به این 
کار زدند، باید به دقت درباره اش می اندیشیدند و جوانب کار را 
درنظر می گرفتند. اما هرگز چنین چیــزی رخ نداد. او در 
ادامه می گوید: دلیل این که اندیشه برابری مثل زهر است، 
این است که هیچ اجتماعی آن را در سطح حیات سیاسی 
و اجتماعی خود تحقق نبخشیده، با این حال خود این فکر 
که باید چنین باشد سبب شده که بیشتر مردم نسبت به 
موقعیت اجتماعی خود احساس گناه کنند. یعنی همیشه 
در هر فضایی که هستند ناراضی اند و این نگاه رادیکالی وجود 
دارد. حالا باید بررسی کرد که آیا این 
مسأله طبیعی اســت یا خیر؟ ما 
بایــد بپذیریم کــه تفاوت های 
فیزیولوژیکی بخشــی از علت 
فاعلی نابرابری های جنسیتی 
اســت. پــس بخشــی از 
نابرابری بنابر همین علت  
طبیعی جلوه می کند و 
باورهای مردسالارانه 
هم آن را تشــدید 

می کند.  


